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     روزگار یخی »نسترن«
همین نشانه‌ها را هم معدود ساکنانی می‌توانند به 
عنصر هویتی محله ربط دهند که زمانِ فعال بودن 
کارخانه، بروبیاهای آن را با چشم دیده‌اند و با پای 
خود به داخل آن رفته‌ و یخ خریده‌اند، وگرنه مشابه 
این دیوارهای طولانــی و این درِ درب‌وداغانی که 
به‌خوبی فهمیده می‌شود تابلوی آن را برداشته‌اند، 

در محله‌های جنوب شهر زیاد دیده می‌شود.
نخستین‌باری نیست که ردِ »کارخانۀ قاسمی« را 
گرفته‌ایم، اما هر بــار، مهم‌ترین نتیجه‌اش، تأیید 
اهالی برای وجود چنین کارخانه‌ای بود، بی‌هیچ 
اطلاعــات جزئی دیگر. مــا دیوارهــای کارخانه 
را می‌دیدیم و ســقف ســوله‌هایی را که از دیوارها 
بیرون زده بود و دیگــر هیچ. اهالی هم می‌گفتند 
»بله، اینجا کارخانۀ یخ بوده اســت« و دیگر هیچ! 
ولی این‌بار سرنخی یافتیم که ما را به نتایجی بیش 
از پیش رساند. می‌گویند تا حدود سال1360 در 
کارخانه، بروبیایی بوده؛ برای همین درِ خانه‌‌ای 
را زدیم که اهالی‌اش تا روزی که کارخانه بوده، یخِ 

تابستانشان را از آنجا تهیه می‌کردند.
»منصوره فرازســتانی« زنِ هشتادوچهارساله‌ای 
که سجادۀ نمازش همیشــه رو به ایوانِ سبز خانۀ 
جنوبــی‌اش پهن اســت، با یک جمله، گذشــتۀ 
کارخانۀ یخ را زنده می‌کند: »بچه‌های من برایم از 

این کارخانه یخ می‌خریدند.«.
اتفاقاً کوچک‌ترین پســرش هــم در خانه حضور 
دارد و می‌گوید: »خاطرم هســت دو تومان به من 
می‌دادند و می‌رفتم با آن یخ می‌خریدم. در محوطۀ 
کارخانه، پشتِ دری که از کوچۀ نسترن15 فعلی 
به آن می‌رسیم، استخر بزرگی بود که همیشه ماهی 
داشت. یک طرفِ کارخانه هم مربوط به دانه‌های 

روغنی بود.«.
پســر دیگــر حاج‌خانم، 
علی حسن‌زادۀ‌حقیقی 
کــه از کاســبان قدیمی 
یســی  نخر ن  بــا خیا
اســت، اطلاعاتش را رو 
می‌کنــد؛ »»کارخانــۀ 
پنبه‌پاک‌کنی و یخ قاسمی« نامش را از صاحبش 
یعنی حاج‌محمود قاســمی گرفته بود. دانه‌های 
گیاه پنبه را به این کارخانه می‌آوردند و بعد از اینکه 
پنبه‌دانه از لیف جدا می‌شد، از آن روغن خوراکی 
تهیه می‌کردنــد. این روال تا اوایــل انقلاب ادامه 

داشت تااینکه کارخانه رو به تعطیلی رفت.«.

     به قیمت 55میلیارد تومان
تعریف‌ها که به اینجا می‌‌رسد، حرف قیمت فعلی 
کارخانــه به میان می‌آیــد؛ »حــالا از این‌طرف ‌و 
‌آن‌طرف می‌شــنویم کــه بنیاد شــهید، کارخانۀ 
قاســمی را در اختیار گرفته و با قیمت 55میلیارد 

تومان آن را به فروش گذاشته است.«.
سرمان از این حرف‌ سوت می‌کشد ولی بار نخست 
نیســت که تعجــب می‌کنیم؛ به هــر محله‌ای که 
می‌رویم، تقریباً مشابه همین سرگذشت، گریبان 
عناصر هویتی را گرفته است. خودمان را وارد بازی 
این روزهای کارخانه نمی‌کنیم، فقط می‌خواهیم 
تاریــخ را زنده کنیــم. می‌خواهیــم از بخش‌های 
مختلــف کارخانــه بیشــتر بدانیم کــه حقیقی 
می‌گویــد: »همان‌طور که در تابلــوی کارخانه از 
دو فعالیــت مجزا یاد شــده بود، داخلــش هم دو 
بخش مجزا داشــت. قســمت جلوی محوطه که 
مربوط به تولید یخ‌های قالبی بود و قسمت انتهای 
محوطه کــه دانه‌های پنبه در آنجا پاک می‌شــد. 
یخ‌هــا در قالب‌هــای خیلی بزرگ تولید می‌شــد 
که بــه قالب‌های مســتطیلی)حدود یک متری( 
تقسیم می‌شدند و در بازار به فروش می‌رسید. در 
قسمت‌های مختلف شهر، ایســتگاه‌هایی برای 
فروش یخ بود که یخ‌های قالبی را در یخچال‌های 

بزرگ نگهداری می‌کردند.«.
وارد کوچۀ نســترن15 می‌شــویم. جلوی همان 
درِ کارخانــه ایســتاده‌ایم که جملۀ »باســکول و 
یخ نداریــمِ« نوشته‌شــده روی آن بــا حرف‌های 
»علی حقیقی« مطابقت دارد؛ »جایی که مربوط 
به فــروش یخ بــود، پشــت ســاختمانِ جمعیت 
هلال‌احمر فعلی اســت. این کارخانــه علاوه‌بر 
یخ، باســکول هم داشــت و برای همیــن روی در 
نوشته بودند »باسکول و یخ داریم« ولی اینکه حالا 
می‌بینید نوشته است »نداریم«، مربوط به زمانی 
اســت که کارخانۀ یخ را تعطیل کــرده بودند ولی 
مردم هنوز برای تهیۀ یخ به آن مراجعه می‌کردند.«.

      زیره‌پاک‌کنی
یخ، پنبه، زیره، محورهای ســه فعالیت اصلی‌ای 
بوده اند که در کارخانۀ پنبه‌‌پاک‌کنی و یخ قاسمی 
انجام می‌شده اســت؛ کارخانه‌ای که دیوارهای 
آن در فاصلــۀ طولانی دو کوچۀ نســترن13 تا 15 

گزارش  شهرآرا  محله  از
  تاریخچۀ شفاهی کارخانۀ »پنبه‌پاک‌کنی و یخ قاسمی«

عصرِ   یخبندانِ 
»کارخانۀ پنبه«

سمیرا شاهیان- فقط چند نشانۀ جزئی از هویت آن باقی مانده است؛ کارخانه‌ای که به روایتِ معدودِ کارگران 
زنده‌اش، سیصد چهارصد دختر و زن، در قسمتی از آن، روزمزدی پنبه پاک می‌کرده‌اند.

کارخانۀ نخریسی مشهد را بیشتر اهالی این شهر به‌ویژه ساکنان فعلی محلات اطرافش به‌خوبی 
می‌شناسند، اما کمتر کسی از کارخانۀ پنبه‌پاک‌کنی و یخ قاسمی اطلاعی دارد. خیابان نسترن در محلۀ 
هفده‌شهریورِ امروز، همان جایی است که چند نشانه از این کارخانه را در خود حفظ کرده است؛ دیوارهای 
آجری و طولانی که از کوچۀ نسترن13 تا 15 امتداد دارد، درِ آهنی رنگ‌و‌روفته‌ای که تاج آن پرُ از تار عنکبوت 
است، چهار کلمۀ »باسکول و یخ نداریم« به رنگ زردِ کهربایی که زیر هم، روی در نوشته شده است، یک پلاک 
فلزی خیلی کوچک که با دو میخ به دیوارِ سمتِ راست در کوبیده شده و روی آن نوشته شده است: »وزارت 
آب‌وبرق، برق منطقۀ خراسان، ناحیۀ مشهد، مشترک شمارۀ 23/239« و نشان »ا...« پرچم جمهوری 

اسلامی ایران که بالای دیوارِ سمتِ چپ در است.


